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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 49/ 21/21    اخوت    استاد   ختم مفهومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (ششمجلسه  )    کوثر  سوره مبارکه           

 

توانیم  میولی  درست است که شب قدر یک شب است،برای اینکه امروزمان به شب قدر وصل شود صلوات. 

 کاری کنیم که به شب قدر وصل شویم. یعنی فهم ما در یک زمانی به اندازه شب قدر بشود و موجب تحول ما بشود. 

حضور داشته باشند و قدرت فهم خوب و درست حق را داشته باشیم و انبیا و اولیا در جلسه ما ی  برای اینکه همه

 صلواتانتقال دهیم 

خواهیم سوره کوثر را جمع بندی کنیم. چند نکته قبل از شروع به خاطر این که حد وسط مباحث روشن  میامروز 

  :شود

 :معنای کوثر

)ارتباط با شود.  میمنفعت را دارا این اتصال مراتبی از خیر و ی  کثرتی است متصل به حق که به واسطه -

 معنای خیر کثیر(

 متصل به وجود که برگردان حق است. این اثر وجودی حسن و کمال است.  است کثرتی -

رحمت ی  آن در بردارنده اتصال با رحیمیه و رحمانیه( که به واسطهثرتی متصل به رحمت بیکران الهی )ک -

 رحمت للعالمین.( :پیامبر) شود. می

ذکر ). شود میرحمت ی  ه واسطه آن در بردارندهبذکر همان حق است.  .شود میکثرتی که متصل به ذکر  -

 (للعالمین
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شوند. این مقام محمود است.  مییی که متصل به حق ها کثرت یامبر در قرآن همین حالت را دارد،تمام اوصاف پ

نامند. اسماء پیامبر احمد، محمود، محمد همه این اثر  میشود حمد  میبه وجود از نظر مقام وجودی نگاه وقتی 

 دهند. میوجودی را نشان 

 ...فرقان، ملک وی  توان دید. در سوره میخیر کثیر  را در کلماتی مثل تبارک هم  

حق به ی  ی کوثرند که جلسه قبل مطرح کردیم. در هر سوره جلوهها بازتاب انعکاس، مولفه ،اتصال و منفعت ،حمد

شوند. مثل تبعیت،  میدیده  ها ی اتصال هم زیاد در سورهها . واژهاست ته شده و مراتب آن هم بیان شدهنوعی گف

 ...اطاعت، حب و

ضعفی  و ملئی ،نسبی ،کثرت عددیانواع نکته مهم:  بحث خود پیامبر است. این کثرت به پیامبر داده شده است. 

رسولان و ی  دارد. دستاوردهای همه ها اینی  چون پیامبر ما خاتم است همه .در کوثر هست ها کثرتی  است. همه

دستاوردهایشان. کوثر ی  انبیا در رسول اکرم هست. اسلام یعنی دین حضرت ابراهیم، آدم، موسی، عیسی و همه

 ست. ها دستاوردی  عبارت است از قرآن. چون قرآن جامع همه

 :111تا  99رح نیست. سوره مومنون در اتصال به حق زمان مط .ه یعنی پیروشیع .انبیا جزء شیعیان پیامبرندی  همه

مَةٌ هُوَ قاَئلُهَا وَ منِ ا تَرکَْتُ کلاَََّ إِنََّهَا کلَأَعمَْلُ صاَلحًِا فیِمَ  لَعَلىّ (99ارْجِعُونِ)  حَدهَُمُ المَْوْتُ قَالَ ربَّحَتىَّ إِذَا جَاءَ أَ

 ها ( یعنی این نسبت111فَإِذَا نُفخَِ فىِ الصُّورِ فَلَا أنَسَابَ بیَْنَهمُْ یَومَْئذٍ وَ لاَ یتََسَاءَلوُنَ) (111یبُْعَثُونَ)یَومِْ   وَرَائهِم برَْزخٌَ إِلىَ

 از بین میرود. 

وثر حق همان کوثر است. ذکر هم همان ک :"الوزن یومئذ الحق" (111فَمَن ثقَُلَتْ مَواَزِینُهُ فَأُولَْئکَ هُمُ المُْفْلحُِونَ)

 است. 

شود. اتصال به  می( مربوط به وزن اعمال 111وَ مَنْ خفَََّتْ موََازِینُهُ فَأُولَْئکَ الََّذِینَ خسَِرُواْ أَنفُسَهُمْ فىِ جَهَنََّمَ خاَلِدُونَ)

باقی و صالح شدن عمل اتصال به حق است. این خیلی بدیهی است.  حق زمان ندارد. حق از هر تعینی آزاد است. سرّ

 دهیم.  می؟ این را در ادامه جواب تاید دید که اگر بحث بدیهی است پس مشکل ما کجاسحالا ب
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قاَلُواْ ربََّناَ غَلَبتَْ  (111ا تکَُذِّبُونَ)فَکنُتُم بهِ  عَلیَْکمُ  ءَایاَتىِ تُتْلىَ أَ لَمْ تَکنُْ (111تَلْفحَُ وُجُوههَُمُ النََّارُ وَ همُْ فِیهاَ کاَلحُِونَ)

 (111شِقْوتَُنَا وَ کنََُّا قَوْمًا ضاَلِّینَ)عَلیَْنَا 

 انجام دهد. این شدت و ضعف دارد. داند چه عملی را و چگونه میکه ن است کسی :ضال

طمع  .زند. خوشحال نیست میاین که انسان از نعمت راضی نیست و غر  .بدبختی و بیچارگی و عدم رضایت :وتاشق

 یی که داریم. ها بیشتر گرفتن دارد. بدحالی و چه کنم

إِنََّهُ کاَنَ فَرِیقٌ مِّنْ عبَِادِى یقَُولُونَ ربََّناَ  (111مُونِ)اخْسَواْ فِیهَا وَ لَا تُکلَّ قَالَ (111ا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنََّا ظَالِمُونَ)رَبَّنَا أَخْرِجنَْا مِنهْ

مْ وْکُمْ ذکِْرِى وَ کنُتُم مِّنهْذتُْمُوهُمْ سخِْرِیًّا حَتىَّ أَنسَفَاتخََّ (119الرََّاحِمیِنَ) نََّا فَاغفِْرْ لنََا وَ ارْحمنََا وَ أنَتَ خیَرْءَامَ

 (111تَضحَْکُونَ)

شود. کوثر که به پیامبر عطا شد حق با  میذکر همان حق است. انسان اگر ذکر نداشته باشد شقاوتمند  .نسیان ذکر 

در هیچ  نمایان شد که برای هر امری شاخصی از حق هویدا شد. ها تمختلف ظاهر شد و با توجه به کثری  ها لباس

کند. با  میکه حجت را برهمه تمام  ستای ی حق برای هر امری بگونهها موردی در زندگی حق مخفی نیست. شاخص

 تباهی است. اش این توضیح  این جمله که دین از سیاست جداست حرف زشت و

 . (111واْ أنَََّهُمْ هُمُ الفَْائزُونَ)بمَِا صبَرَیْتهُُمُ الْیَوْمَ جَزَ  إِنىّ

 شود ثقل.  میاین  .انما نصیبه من البقا بقدر ما لله فیه النصیبکل امر من الامور 

باید شاخص داشته باشیم تا بتوانیم ادعا  .را ذکر کرده است. ما ادعا داریم اخلاقمان خوب است ها قرآن شاخص 

را از کجا بیاوریم؟  ها تر  باشد به حق نزدیکتر است. شاخص کنیم. همه چیز شاخص دارد. هر چه شاخص دقیق

 شود. میرا دقیق تر کنید شاخص دقیق تر  ها هرقدر بتوانید جنس امور را تفصیل دهید و سنجه

هر کسی باید  .شویم. هر چه از شاخص دور باشیم دچار عجب هستیم می اگر نتوانیم تفصیل پیدا کنیم دچار عجب 

فرمایند که دونفر را در نظر  میبتواند تمام وجوه زندگی خود را با قرآن و روایات تطبیق بدهد. در کتاب منامات 

 د و یات و روایات مراجعه کردند. یکی فرار کرآاین دو نفر به  .بگیرید که وارد جنگ شدند. جنگ سخت شد
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. پس وقتی با این آیات و "احدی الحسنیین "و یکی در جنگ ماند و گفت  "لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه "گفت 

  .نا شدیم تازه باید روش استفاده را یاد بگیریماش روایات

شاخص درونی و بیرونی باید منطبق باشند. باید به فرمانده که شاخص بیرونی است باید درست باشند.  ها شاخص

حکم خدا هستند. برای تمام امور باید آیت الله ی  که محل جلوه گوییم، میتوجه بشود. به شاخص بیرونی آیت الله 

  پیدا کنی و خودت را با شاخص بیرونی تطبیق دهی. کسی بی نیاز از حجت بیرونی نیست.

گویند. بوسیله رسول خاتم حجت در  میشاخص دارند آلاء ی  ، به آیاتی که جنبهی زیادی دارندها ات کارکردآی

 یی که داردها باتوجه به کثرت اش ی زندگیها بر انسان تمام شد. یعنی این که انسان در همه زمینه ها زمینهی  همه

درون و بیرون حق را تشخیص دهد. این بیان است. این سوره الرحمن  رتواند د میکه  ،جه و شاخص استی سنادار

ل بیت الرحمن وصف اه آیات سورهی  همه ایست که سوره الرحمن تنها سوره گردد. میشخص پیامبر براست. که به 

 است.

 :کنیدرا من تست کردم و همه جا جواب داد. شما هم امتحان دستگاه کند. این  مییدا این شاخص یک دستگاه پ 

توانید حق بودن را از باطل بودن  می ،امری بسنجید هر را در و آلاء بودنه آیوجه  ،ربوجه  ،اسم اللهشما وجه اگر 

 متمایز کنید.

دهد. این امر  میدر هر امری حظ آن امر از اسم خدا را بررسی کنید. یعنی این که این امر کدام نیاز را پاسخ  اسم الله:

در این امر بنای شما به دنیاست یا آخرت. ما  .یا دنیا گرایی. این بسته به نوع نگاه شماستسبب آخرت گرایی است 

دوم با هدف آخرت باشد. در واقع ی  است و در مرحله میچه اسی  باید ببینیم که این کار ما جلوه .انواع اسم داریم

 کند.  میانسان را به خدا نزدیک ست که ها نیازهای انسان محل تجلی اسماء خداست. در واقع تعدد این نیاز

تواند در فضای دنیا یا آخرت یا هردو نزول پیدا  مینزول اسم را تعیین کنند. یک اسم ی  در وجه اسم، افراد باید دامنه

شوند. و فرد باید دنیا یا آخرت را انتخاب کند. خیلی از مصائب دنیا  میکند. گاهی در برخی موارد هردو باهم جمع ن

فرماید که اگر کسی با فقر بسازد در آخرت فلان اجر را  میاست. روایت  و رشد نگاه شود راه تکاملاگر درست 

 کند یا دنیا  میتواند آخرت را آباد کند. پس شاخص این است که این امر آخرت را آباد  میدارد. پس موضوع فقر 
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قابل جمع نیستند ولی ما فقط در برخی موارد دنیا و آخرت باهم ی  ر همهد ،حق است.داگر آخرت را آباد کر را.

 .کنیم میموارد این موضوع را درک 

خندند. سوره زخرف را یک بار  میکنند و  میهمین عدم جمع است که کافرین مومنین را مسخره خاطر و به  

و آخرت  گذارد. دنیاگرایی می.. برای کافرین .کند. و قصر و کاخ و میبحث تبارک را برای پیامبر مطرح  .بخوانید

با مردم  )ع(شوند. نهج البلاغه از اول تا آخر همین بحث را بیان میکند. مشکلی که امام علی میگرایی باهم جمع ن

 ادامه پیدا کرده کربلا اتفاق افتاد.داشته دنیاگرایی است. و چون این مشکل 

کنار هم بگذاریم تا بتوانیم درست در  الله، وجه رب و آیت الله را باید هر سه موضوع اسم ها ما در این بحث شاخص

و تشخیص ندادیم همین باشد. اینکه فقط دنیا گرایی  را ها شاخصون درست تا کنعلت این که شاید پیش برویم. 

 گوییم که چه کارهایی لازم است.  میست. در ادامه آخرت گرایی را مطرح کنیم کافی نی

 است. و هدف نیاز ،علت در اسم رب، بحث سبب،

انبیا و اولیا یا علما حکمش گفته ی  در وجه رب،  بحث اعتباریات و حکم خداست. هر امری بوسیلهوجه رب: 

در وجه رب است. مثلا وجه رب در بیماری، نظر متخصص  ها ارزش گذاری روی شی و باید و نباید .است شده

 بیماری است. ی  درباره

وعات انسان( مدل دارد. مثلا در آیه سبک زندگی تشریعی )مصنصورت تکوینی)خلقت( یا در بحث آیه هر امری ب

 ... .مثلا سبک زندگی مورچه زنبور عسل و .ی تکوینی و تشریعی استها در آیه نمونه .استمطرح 

ی اجتماعی هدف اگر تحقق امت ها مثلا در شبکهمثلا مدل ازدواج آسان هم در سنت و هم در خلقت وجود دارد. 

ی تایید نشده ورود کرد. انسان باید باب ها شود اسم رب. در وجه رب نباید به شبکه میاین واحده، آگاهی باشد 

 توجیه را ببندد چون اصل و اساس ضلالت به توجیه استوار است. 

مصادیق ی  تواند سلوک حق داشته باشد. با مشاهده میانسان تا سلوک حق را نبیند نآیت الله به این معنی است که 

عمل صالح عملی است که بواسطه اتصال به حق  .رسد میهر امری بوسیله این سه به صلاح شود.  میحق، شکوفا 

صلاحیت بقا و جاودانگی را یافته است. سرّ دستیابی به عمل صالح توجه به این سه امر است. کل امر ذی بال لم یبدأ 

 ببسم الله فهو ابتر. چاشنی اسم الله، وجه رب و آیه است. 
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 که آخرت گرایی و دنیاگرایی است. )بستر( ها و هدف ها شود توجه به بحث نیاز میپس اسم الله 

قائل به ولایت فقیه نباشد، امکان دسترسی به  اش کسی که در امور زندگی ست.ها وجه رب همان حکم و باید و نباید

 عمل صالح ندارد.

 که مورد تایید ولی باشد. ی درست اجراست. ها آیه هم مدل

 سنگین تری است. این معیاردارا بودن این سه مولفه دارای وزن ی  این سه مورد ثقل حق هستند و هر عمل به اندازه

 کند.  میمشخص را ی اعمال در دنیا ها خفت یا ثقلت

  شوند.  میروایی نداشته باشند به تحقیق بیچاره ی  شیعیان مطالعهو  ها انساناگر 

*** 

 ساعت دوم 

کلی به ی  دهکالی هم باقی بماند با رجوع به قاعاش اگر .شوید میوقتی مصداقی بحث کنیم مطالب را بهتر متوجه  

احکام رساله و در مسائل اجتماعی از ولی  در مسائل فردی از تدریج حل خواهد شد. نکته دوم این که اگر کسی

شود.  میسطح معرفت انسان نسبت به احکام هرچه قوی تر شود ثقل عمل بیشتر  .کند میتبعیت کند، عملش ثقل پیدا 

 کند. انجام صورت احکام باید توسط معرفت تقویت شود. میمعرفت انسان به احکام سنگینی عمل را بیشتر 

از دیروز  توانیم بهتر از دیروز باشیم. ارتقای نیت عمل است که امروز را بهتر میکنیم ولی ن میما خیلی کارها  

کند. ما یکسری احکام اجتماعی داریم که التزام به احکام اجتماعی نداریم. در کشورهای دیگر با اینکه  می

گویند که اقتصاد مقاومتی داشته باشیم یا  میکنند. اما به ما  میی دنیایی دارند، از احکام اجتماعی پیروی ها انگیزه

ه خاطر این که در همه چیز صاحب نظریم. هر کسی به یک دلیلی پذیریم. ب میکالای داخلی مصرف کنیم و ما ن

 کنیم.  میدهد. ما از بالا تا پایین اجتهاد  مینجام نا

. در زمان امام در بین است در این سالهای اخیر تمرّد از حرف ولی شایع شده است. تمرّد از ولی باب شده

ا الان ولی تصریحا چندین کردند. ام میکردند و همه پیروی  میرا استخراج   میگشتند و حک میی امام ها صحبت

 کاری به آخرت نداشته باشیم. در این امور دنیایی هم پیروی از  .کنند میکنند و افراد اجرا ن میامری را بیان  مرتبه



7 
 

 

کار به جایی .شود. نه دنیا دارند نه آخرت میکنند، جامعه خسر الدنیا و الاخره  میولی لازم است. وقتی همه اجتهاد 

، ها کردند و به جای برداشتن تحریم میگویند که اگر مردم ایران حرف ولی شان را پیروی  می ها یده که خارجیرس

کلی ی  خواهیم بگوییم که این شیوه میرفتند برایشان بهتر بود. ما البته بحثمان رد نیست،  میبه دنبال اقتصاد مقاومتی 

در صورتیکه ما  شنوند، چرا ما بشنویم؟ میولی را نویند که سران مملکت حرف گ میدر حال زیاد شدن است. مردم 

بپذیرم هم، راه توجیهی  فقط من حرف ولی راروزی بیاید که توانیم این توجیه را قبول کنیم. اگر در این کشور  مین

 وجود ندارد. 

زور نداریم. اگر همه بخواهند در امور اجتهاد کنند  در اسلام، بنای انسان بر تفکر و تعقل است. و به خاطر همین

پذیرد. انسان باید در امور حرف شنو باشد، ولو دلیل یک حکم را نفهمد. ما پنجاه شصت سال  میمملکت سامان ن

شود. چه بهتر که ذیل ولایت الهی باشیم. ممکن است  مییمان طی ها و شب ها کنیم و به هر صورت روز میزندگی 

پرسیم که شما چه ولی فقیهی را قبول دارید؟  در احکام  میکه من این ولی فقیه را قبول ندارم. ما  کسی بگوید

ممکن است کسی در عبادات از مرجعی غیر ولی باشد.  میتواند رها باشد و باید تابع یک نظا میاجتماعی انسان ن

 کالی هم ندارد. ولی در احکام اجتماعی باید یک ولی باشد. اش پیروی کند و

بینند و همه به این نوع  میای شود، این گروه سبک زندگی ایشان را  رهبر انقلاب آیت زندگی یک عدهوقتی 

 ها شوند یک امت. یک امت که در قصد هماهنگ هستند ولی ممکن است ظاهر مییعنی  .شوند میزندگی نزدیک 

مالشان را ی  گیرند که در حد کفاف زندگیشان را بچرخانند و اضافه میباشند. مثلا این که همه تصمیم  تفاوت داشته

انفاق کنند. حالا حد کفاف برای هر خانواده ای متفاوت است چون شئونات متفاوت است. ولی همه در مسئله انفاق 

 هم قصدند.

کنند. و  میجاهایی که حکم وجود دارد همه مثل هم عمل نیست، مَثَلیت وجود دارد. در مطرح در یک امت مِثلیت  

ما نباید مثِل رهبر حرف یکی نیست.  ها شما گذاشتند، شما هم قصدید ولی رفتاری  جاهایی که انتخاب را به عهده

 بزنیم. باید مثََل حرف رهبر بزنیم. 

ی ها زیادی بودند که ادامه نیافتند. الان هم نهلهی ها اند، ابتر بودند. در تاریخ نهله یی که به حق اتصال نداشتهها جریان

   شوند. میکنند ولی اگر متصل به حق نباشند تمام  میزیادی هستند که فعالیت 
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است. اگر بالاتر از دعای کمیل نباشد شبیه دعای کمیل  )ع(یک دعایی است که جزء دعاهای مهجور امام علی

این دعا سبک زندگی کسی را نشان  .111ی  صفحهدر مهج الدعوات  .دعا را نداشتیماست. احتمالا ما ظرفیت این 

اگر کسی فقط همین  .دهد که در صحنه اجتماع حضور فعال دارد. من بخشی از دعا را انتخاب کردم که بخوانم می

 پر است. چنین کسی مصداق صولت الحیدریه است. اجتماعی ، سیاسی و دعا را داشته باشد از جهت فردی

مَطْمُوسٍ فِی الْعَالَمِ وَ لاَ الحَْمْدُ مُتَوَاترِاً متَُوَالیِاً متََُّسقِاً مُسْتَوْثقِاً یَدوُمُ وَ لَا یبَِیدُ غیَْرَ مَفقُْودٍ فیِ الْمَلکَُوتِ وَ لَا   فَلکََ  اللََّهمَُ... 

 مُنتَْقِصٍ فِی الْعرِْفَانِ 

زمانی خواستید مشهد، کربلا یا نجف بروید این دعا را  دعای خاص و عجیب است. اگراین فراز دعا بسیار زیباست. 

تان بگذارید و در فضای قدسی بخوانید. کسی تحمل این دعا را ندارد. باید با وساطت ائمه این دعا را  در برنامه

خلق اند و چه نظام فکری داشتند که چنین مضامینی را  ام که چه کسی بوده مانده )ع(بخوانید. در حیرت امیرالمومنین

 کردند.

تواتر  شود مربوط به کوثر و جریان است.  میگویند. خصوصیاتی که در حمد مطرح  میبه انعکاس اثر وجودی حمد 

یعنی نماز چیزی است ، توالی یعنی در نماز هم باید تواتر داشته باشیم و هم توالی .یعنی پی در پی بودن و قطع نشدن

  پشت سر هم که معنادار است.

کند  میسق. متسق یعنی جمع و حمل. شب خاصیت اتساق دارد، یعنی جمع اذا ات انشقاق آمده والقمر متسق در سوره

 گیرد.  میکند و دورشان را  میو همه را  یکجا 

 تواند مثل وثیقه عمل کند.  میتواند وثیقه شود. حمل  میمستوثق یعنی اطمینان بخش و قابل اتکا. محل ارجاع است و 

 آید. یعنی پیوسته دوام دارد. مییدوم از دوام 

 شوند.  میکنند. لایبید یعنی اجزا هیچ وقت از هم جدا ن مییبید وقتی است که اجزا از هم تفرق پیدا  

بینند. اثراتش فقط در ملک  میآن را غیر مفقود فی الملکوت یعنی اینکه قابل دیدن در ملکوت است و ملائکه 

 نیست.
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ولا منتقص فی لاعرفان یعنی از نظر معرفت پر باشد و هیچ جای خالی نداشته لامطموس یعنی قابل رویت باشد.  

 .باشد

  (نهج البلاغه 111ی  خطبه) خوانم. میمن یک روایت دیگر 

نحَْمَدُهُ علََى آلاَئهِِ کمََا نحَْمدَهُُ  ) نعمت را به شکر وصل کرده است. (الحَْمْدَ باِلنِّعَمِ وَ النِّعَمَ بِالشُّکْرِ  الحَْمْدُ لِلََّهِ الوَْاصلِِ

وَ نَسْتَعیِنُهُ عَلَى هذَِهِ النُّفُوسِ البِْطَاءِ عمََّا أُمِرَتْ بِهِ السِّرَاعِ إِلَى ماَ  )نزد امیرالمومنین بلا و آلاء، نعمت هستند(عَلَى بَلَائِهِ

وَ نَسْتَغفِْرُهُ مِمَّا أَحَاطَ بِهِ عِلْمهُُ  ی مقابله با چنین نفسی (. کمک گرفتن براها )کندی در امرها و سرعت در نهینُهیَِتْ عَنْهُ

وَ نُؤمِْنُ بهِِ إِیمَانَ منَْ  ) علم و کتاب خدا چیزی را فرو گذار نکرده(وَ أَحصَْاهُ کِتَابُهُ عِلْمٌ غیَْرُ قاَصِرٍ وَ کتَِابٌ غیَْرُ مُغاَدِرٍ

) ایمانی که وَ وَقَفَ علََى الْموَْعُودِ إِیماَناً نَفىَ إخِْلَاصُهُ الشِّرکَْبیند( میا ) کسی که به عینه غیب رعَاینََ الْغیُُوبَ 

عَلَیْهِ وَ  وَ یَقیِنُهُ الشََّکَّ وَ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلََِّا اللََّهُ وَحدَْهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنََّ محَُمَّداً صَلََّى اللََّهُ خلوصش شرک را نفی کند(

) شهادت به توحید ونبوت عامل بالارفتن قول و سَلََّمَ عَبدُْهُ وَ رَسُولُهُ شَهاَدَتَیْنِ تُصْعِدَانِ القَْوْلَ وَ تَرْفَعَانِ الْعمََلَ  آلِهِ وَ

) خصوصیت شهادت عَنْهُ[  وَ لَا یَثقُْلُ میِزَانٌ تُرْفَعَانِ ]مِنْهُ  لَا یخَِفُّ میِزَانٌ تُوضَعَانِ فِیهشود.(   میسنگینی و بالا رفتن عمل 

أُوصِیکُمْ عِباَدَ اللََّهِ بتَِقْوَى اللََّهِ الََّتِی هِیَ الزََّادُ وَ بِهَا الْمَعاَذُ زَادٌ مُبْلِغٌ وَ مَعَاذٌ  گردد( میکه یکی به قول و یکی به عمل بر

در ساختار انسان تقوا وسط قرار  .) بحث تقواا وَ فَازَ وَاعِیهَامُنجْحٌِ دَعَا إلَِیْهَا أَسمَْعُ داَعٍ وَ وَعَاهَا خیَْرُ واَعٍ فَأسَْمعََ دَاعیِهَ

عِباَدَ اللََّهِ إِنََّ تَقْوَى اللََّهِ حَمتَْ  توان پناه برد.( میگیرد. نقش تقوا در سنگینی اعمال بسیار مهم است. به وسیله تقوا  می

هُ حَتََّى أسَْهَرَتْ لیََالِیَهُمْ وَ أَظْمَأتَْ هوََاجِرهَُمْ فَأخََذُوا الرََّاحةََ بِالنََّصَبِ وَ الرِّیَّ أوَْلیَِاءَ اللََّهِ محََارمَِهُ وَ أَلْزمََتْ قلُُوبَهُمْ مخََافَتَ

  باِلظََّمَإِ وَ اسْتقَْرَبُوا الْأَجلَ

آن به آن شهادتین. انسان هرلحظه و در ی  ی بالا شهادتین است. وتقوا یعنی مشاهدهها راه رسیدن به این ویژگی

تواند  میشهادت در هر لحظه که  کند. تقوا یعنی مشاهده دو میشهادتین بگوید. همین ذکر اتصال ایجاد  ابهامات

 اسم، وجه و آیه را ببیند. 

شود.تمام  میرا درست بکند، همه چیزش درست  "البِْطَاءِ عمََّا أُمِرَتْ بهِِ السِّراَعِ إِلىَ مَا نُهیَِتْ عَنْهُ  "اگر انسان بتواند

مشکلات روانشناسی همین کندی ی  همهی  کند، کندی و عجله است. ریشه میاتفاقاتی که برای انسان ایجاد مشکل 

 بازاء آن در چیزی دیگر عجله دارد.  و عجله است. آدم راجع به هر چیزی که کندی داشته باشد ما
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کندی و اختلافات خانوادگی است. این ی  مهدو عامل هتنبلی و توقع  .تعریف تقوا: کنترل نفس از عجله و کندی

بینید سریع چهره در هم نکشید. خوش اخلاقی در هر حالتی انسان  میاست. وقتی یه نفر را بطاء و سراع است.  عجله

 کند. انسان در حوزه دوستان و خانواده باید خوش اخلاق باشد.  میرا خوش اخلاق 

حتی اگر تفصیل زیادی نداشته باشید. خودِ شرایط و زمان برای  .کند میاهل تأنی بودن بخودی خود تقوا ایجاد 

و آخرت تفکر  گزیند. میکند  ولو این که من اصلا نخواهم به تفصیل برسم. دنیا عاجل را بر میانسان تفصیل ایجاد 

 کنند.  می  میهمه باعجله خود را جهن ها کند. انسان میو تعقل را انتخاب 

وَاجِرهَُمْ فَأَخَذوُا حَمتَْ أوَْلیَِاءَ اللََّهِ محََارِمهَُ وَ أَلْزمََتْ قُلُوبَهمُْ مخََافَتَهُ حَتََّى أسَْهَرَتْ لَیاَلِیَهمُْ وَ أَظْمَأتَْ هَ إِنََّ تَقْوىَ اللََّهِ 

ثُمَّ إِنََّ الدُّنیَْا دَارُ فنََاءٍ وَ   وا الْأَملََ فَلَاحَظوُا الأَْجَلفبََادَرُوا الْعمََلَ وَ کَذََّبُ  الرََّاحةََ بِالنََّصَبِ وَ الرِّیَّ باِلظََّمإَِ وَ اسْتقَْرَبُوا الْأجَلََ

 عنََاءٍ) سختی( وَ غِیرٍَ)تغییر( وَ عبَِر)عبور(.

آورند. تکذیب امل باعث  میدهند. راحتی فردا را با سختی امروز بدست  میبه جای راحتی کار سخت انجام  ها این

ای  شود. امل یعنی ایده می، تصمیماتی که درشان اجل رعایت نها یعنی فکرها، ایدهشود که اجل را بفهمد. امل  می

گردد ولی با شرایط و مزایایی که در این  میزمانی قابلیت رسیدن ندارد. مثل کسی که دنبال کار ی  که در یک بازه

شود  میامل است. این امل باعث هر کاری که قابلیت برنامه ریزی عملی ندارد، تواند به آن برسد.  میزمانی نی  بازه

 که اعمالی که باید انجام بشود به تاخیر بیفتد. 

درصد است. این در افراد متغیر است و نوعا دغدغه بیشتر از  11درصد و عملشان  11شون ها اغلب افراد میزان دغدغه

باید در عمل نماز شب  ها شود که مومنین به سمت رهبانیت بروند. در حالیکه این دغدغه میعمل است. این موجب 

ی هفته را بنویسید. شما باید ها و سحر حل شود. ان لک فی النهار سبحا طویلا. نباید شب  و روز قاطی شود. برنامه

ماند و  میساعت باقی  11حداقل  .را جدا کنید ها خواب و خوراک و دید و بازدید .ساعت خروجی داشته باشید 111

 توانید بخوانید. میدهید؟ مثلا ساختار وجودی را در دوهفته با تامل دقیق  انجام می ساعت در هفته چه کاری 11این 

 ی تحقق نایافتنیها مجاهدت کنیم. باید یک فکری به حال خودمان بکنیم. من به دغدغهتوانیم  میما با این سیستم ن 

ی ماست. پس ها بیشتر از عملیاتوجود ما برکت ندارد. چون ذهنیات ما وقت و  گویم. کار، میغالگر عمل، امل اش 

را شب بررسی کنیم و در روز فقط عمل کنیم. باید بدانید در هفته چه مقدار عمل داشته  ها و دغدغه ها باید امل

 ی پرتوقع کم خاصیت. ها شوید به انسان میامکان جولان بدهید تبدیل  ها باشید. اگر به دغدغه
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  کنیم و سوره را جمع بندی کنیم که فرصت نشد.خواستیم که بحث حمد و تبارک را مطرح  می

 

تعجیل در فرج امام زمان
صلوات )عج(  


